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سفرنامه کربلا 

نویسنده:▪محمدرضا▪ ▪
جهرمی

ناشر:▪حداد ▪

ایــن کتاب روایت ســفر بــه کربــلا و تجربیــات محمدرضا حداد 
جهرمی از این ســفر آسمانی اســت. این کتاب برای کسانی که 
هرگز به این ســفر نرفته اند هم خواندنی و جذاب اســت. در این 
کتــاب آداب زیارت و اماکن مذهبی کربلا با توصیف و تفســیری 
زیبا گردآوری شده اســت تا اگر کسی سعادت پیدا نکرده بود به 
این سفر ارزشمند برود، با خواندن این کتاب به تصویری واضح و 
جذاب دست پیدا کند. این کتاب با زبان روایی جذاب خواننده را 

با خود به سفری لذت بخش می برد.

بر بلندای مکه

نویسنده:▪بنت▪الهدی▪ ▪
صدر

ناشر:▪صدر ▪

این کتاب ســفرنامه بنت الهدی صدر از ســفر به خانه خداست: 
پرتوهای ســپیده دم از افق سربرآورده اســت و ولادت روز دیگری 
را نوید می دهــد... و امروز، با لحظه ها و ســاعت هایی که در دل 
خود جای داده اســت، تاثیری بس شگرف در زندگی من خواهد 
گذاشــت... امروز از یک نظر، طولانی اســت... بسیار طولانی! 

چراکه تاثیر آن در زندگی من تا مدت ها ماندگار خواهد بود.

ازدحام بوسه

نویسنده:▪نرگس▪ ▪
مقصودی

ناشر:▪نیستان ▪

این اثر یک روایت حس برانگیز و جالب از سفر اربعین است. کتاب 
از شــرح چگونگی حرکت در این مسیر برای راوی شروع می شود. 
از آنچــه او طلبیده  شــدن عنوان کرده و در ادامه شــرحی اســت 
پرتعلیق از آنچه بر او برای جمع کردن اســباب و آلات سفر گذشته 
اســت. نگاه نویســنده در کتاب و برای شــرح ســفرش، نگاهی 
داســتانی اســت. شــرح روایی اتفاقاتی که بر او گذشــته و سعی 
کرده به آن نمک و نگاه داســتانی بیندازد و برای مخاطب روایتی 

جذاب تر از یک گزارش صرف از آنچه دیده است، به جا بگذارد.
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در این باره در ســطرهای ابتدایی کتاب چنین 
می خوانیــم: »خــدا... ایــن کلمه، ایــن مفهوم، 
بزرگ ترین ســوال کودکی من بود و از ســی وهفت 
ســال پیش تا همیــن لحظه اکنون، مغزم دســت 
گذاشــته روی علامت ســوال صفحه کلید مغزم و 
هنوزاهنوز برنداشــته. این مفهــوم، این نیرو، این 
نور، این قدرت، این هر چی که هســت، کیست؟ 
از کجــا آمده؟ قرار اســت برای من چــه کار کند و 
قرار اســت برایش چه کار کنم؟ خدا را توی همان 
چند ســال اول کودکی از چندتــا عینک مختلف 
دیدم. عینک اول، عینک معلم های دینی مان بود. 
خدای معلم های دینی مدرسه مثل خودشان بود؛ 
خدایی با عینکی کائوچویی که یک سری مقررات 
دقیق و منظم وضع کرده بود ســخت تر از مقررات 
مدرسه و هرکس دست از پا خطا می کرد، حسابش 
با آتــش جهنم بود و سُــرب داغ و میل گداخته به 
چشــم؛ یک خــدای اخمو و بی اعصــاب که انگار 
همیشــه از دنــدان درد رنج می بــرد و همین روی 
رفتارهایش تاثیر منفی گذاشــته بــود. از این خدا 

خیلی می ترسیدم...«
این کتــاب یک تجربه از انســان امروز اســت، 
انســانی کــه می شــود گفــت چنــد دهــه ای به 
ســفرنامه ها و سفرنامه نویسی و خوانی کم توجه تر 
شــده بود امــا دیدیم که دوبــاره در گــذر زمان به 
این نوع نوشتاری اقبال نشــان داده و می خواهد 
نگاه دیگران را به ســفر بخواند و بداند. سفری که 
حالا یا خودش تجربه اش کرده یا نه. روایت حامد 
عسکری شکل و شمایلی متفاوت دارد و شبیه بقیه 
سفرنامه ها نیســت، او پیرامون خود را خوب نگاه 
می کند و تماشــاگری را بلد است. و البته می توان 
گفت راوی ای نســبتا صــادق اســت. راوی ای که 
حتی از خدای کودکی تا بزرگسالی اش را برایمان 

روایت می کند. 
آدم ها از هر چیزی هــم راحت حرف بزنند، اما 
معمولا بی پــرده درباره خدا و جنس اعتقادشــان 
بــا دیگــران راحــت حــرف نمی زنند. ایــن کاری 
است که فیلســوف ها می کنند و عارفان. طبیعی 
است که عارفان حرف شــان ستایش است و فقط 
فیلســوف ها هســتند که مواجهه استدلالی دارند 
و به بزنگاه شــک می رســند. پس حــرف  زدن در 
این باره جســارت می خواهد. جســارتی که ذهن 
یــک کــودک آن را دارد، چارچوب هــای ذهنــی 
یک بزرگســال را ندارد و می توانــد افت وخیزهای 
بسیاری در مواجهه با خداوند درک کند. عسکری 
ما را در این بخش فکرهای کودکی اش هم شریک 
می کند. کار نویسنده این است که پرونده هایی را 
از سرت بیرون بکشــد، فوت کند و نشانت بدهد. 
در هــر صورت احترام خدا را نگه  داشــته ام، حتی 
در توصیــف خدای معلم های دینی. آدم ها از خدا 
برداشــت متفاوتــی دارند که بســتگی بــه احوال 
خودشــان دارد. در همه ما یک »هــا«، یک نفس 
دمیده شده از خدا هست، یک واحد از خدا که هر 

کدام به نوعی با آن در ارتباطیم. 

گردش یک زائر در شهر 
دیگــر  رســم  بــه  آن کــه  از  بیــش  نویســنده 
ســفرنامه های حج از مناسک این ســفر بنویسد، 
سعی می کند از عربســتان هم به مخاطب تصویر 
بدهد. خیلی ها بــه کتاب این نقد را داشــتند که 
پس کو مناســک حج، پاسخ نویسنده هم این بود 
که مناسک را همه نوشته اند و من خواستم تصویر 

دیگری به مخاطب کتابم بدهم. 
او در این باره می گوید: »ســفر حج در وهله اول 
سفر به عربســتان است؛ کشــوری که نمی توانی 

ویــزا و بلیت بگیری و بروی. ســفر گرانی اســت و 
اگر کســی فیش بنویسد 13 ســال باید منتظرش 
بماند. گفتم شــاید کسانی دوســت داشته باشند 
شمه ای از عربستان داشته باشند، اشاره ای کردم 
به مصرف گرایــی، ســاختمان ها و خیابان ها و... 
برای همیــن جاهایی از عربســتان را می بینم، نه 

فقط حج را.« 
او همچنیــن بــر ایــن نکتــه تاکیــد می کند: 
»سفرنامه نویســی حــج یــک آیین و ســنت ادبی 
اســت که در دو، ســه قرن اخیر در ادبیات فارسی 
نمونه هــای زیادی هم بــرای آن وجــود دارد. من 
قصد مقایسه ســفرنامه خود با این آثار گران قدر را 
ندارم اما همین قدر می توانم بگویم که سعی کردم 
در این کتاب، تجربه خود را از یک مفهوم و رویداد 

سنگین انسانی روایت کنم.« 
عسکری هم مثل دیگر زائران با انسان سعودی 
مواجهــه ای ندارد. خودش در این بــاره می گوید: 
»حکومت ســعودی دربــاره ایرانی ها و به خصوص 
ایرانی های شــیعه بسیار سم پاشــی کرده ولی به 
عنوان زائر شما با آدم های سعودی خیلی مواجهه 
ندارید. ما توی هتل بودیــم و آنجا همه کارکنان و 
کارگران افغان، بنگلادشی، یمنی و سوری بودند. 
فضای مدینه آکادمیک اســت، شبیه شهر قم، اما 
با عرب عربستانی ننشستم و پیش نیامد رفتارشان 
را ببینم. چون در ســفر حج فقط زائر می توان دید 
و کارگر! در شــهری مانند دوبی هم اوضاع همین 
اســت. شــما با آدم بومی مواجه نمی شوی، مگر 

این که تجارتی داشته باشی.«  

تغییر لحن
کتاب تغییر لحــن دارد، طنازی های صفحات 
اول کتــاب رفته رفتــه کــم شــده و فضــا متفاوت 
می شــود. هر چند در بخش تحلیل ها و نقدها هم 
نویســنده می توانست فضای طنازانه را حفظ کند 
اما نمی توان گفت حتما باید چنین می کرده و اثر 
لطمه دیده است. حرف زدن از فضای کشوری که 
سال هاست از نظر سیاســی روابط کدری داریم و 
مســائلی از این دست را دوســت دارد جدی بیان 
کنــد و حتما دلایل شــخصی خــودش را دارد. از 
ایــن رو نمی توانیم چندان خــرده ای به او بگیریم، 
مگــر این که ایــن تغییر لحــن با ســلیقه مان جور 

درنیاید و به آن انتقاد شخصی داشته باشیم. 
قلم روان و سادگی و صمیمیت نوشتار کتاب را 
باید نقطه قوت مهمی دانســت، آنقدر تو را جذب 
می کنــد که باور نمی کنی ساعت هاســت کتاب را 
دســت گرفته ای و زمین نگذاشته  ای. ضمن اینکه 
همه  اش دوســت داری کسی پیشت نشسته باشد 
و تو قســمت هایی از کتاب را برایــش بلندخوانی 
کنی تا لــذت خواندنش را به دیگــران هم منتقل 
کنی. خصوصا این که عســکری بلد است از تمام 
قابلیت هــای زبان فارســی به عــلاوه اصطلاحات 
و امکانــات لهجه بمی اســتفاده کنــد و ناگهان با 
نوشتن »گریه شدم« در یک جمله خاص حال دل 

مخاطب خود را عوض کند. 
در »خــال ســیاه عربــی« می شــود یک ســفر 
متفــاوت را تجربه کنــد با نویســنده ای که تلاش 
می کند زائر باشــد، نه صرفا گردشگری که جهان 
اطرافــش را مصــرف می کنــد و برمی گــردد. هر 
چند ممکن اســت برخی مخاطبان با دیدگاه های 
سیاســی او هم سو نشــوند - که نمی شــوند - اما 
ســفرنامه ای را می خواننــد کــه ســعی می کند از 
جنبه های مختلف به یک ســفر معنوی نگاه کند و 
ذهن و فکرشان را به موضوعات دیگر هم بکشاند. 
مگر مخاطب جز این از یک کتاب چه می خواهد؟ 

»خال سیاه عربی« 

سفرنامه ای است که در 

آن »حامد عسکری« 

شاعر و نویسنده راهی 

حج شده و مشاهدات 

و تجربیاتش را از این 

سفر معنوی نوشته 

است. اگر فکر می کنید 

با کتابی به شیوه 

سفرنامه های معمول 

روبه رویید، باید بگوییم 

که سخت در اشتباهید


